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ِ منه الشّيطانِ الرّجيم  أعوذُ باللَه
 بسمِ اللَه الرّحمنِ الرّحيم

فِ المُرسهلينه   الحمدُ لِلَّ ربِّ العالمينه و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ أشره
 القاسمِ محمّدٍ و علیٰ آلِهِ الطّيبِّينه الطّاهرینه و خاتمِ النبّييّنه أبی

عين  و اللعنةُ علیٰ أعدائهِم أجمه
  
  

َ الّذی أسألهُُ فَیعُطینی و إن کُنتُ بَخیلًا حینَ یَستقَرَ  َ الذّی أنُادیهَ کُلهما شَئتُ الحَمدُ لَِلّه ضُنی؛ و الحَمدُ لَِلّه
 1لَحاجَتی و أخلو بَهَ حَیثُ شَئتُ لَسَرّی، بَغَیرَ شَفیعٍ فیََقضی لی حاجَتی!

کند، و حمد مختصّ آن خدایی است که هرگاه از او چيزی مسئلت و درخواست کنم عطا می»
ورزم! ]و حمد مختصّ آن خدایی بخل می کنم وطلبد من ممانعت میوقتی که او از من چيزی می

کنم؛ و هر وقتی که بخواهم برای سِرّم است که هر وقت بخواهم و حاجتی داشته باشم او را ندا می
و برای باطنم با او خلوت کنم، به او دسترسی دارم و این اتصّالِ به او احتياج به شفيع و دربان 

 «ندارد![

 در بذل جان و مال علّت بخل نورزیدن انبیاء و اولیاء
در مجلس قبل عرض شد که ممکن است علّت بخل این باشد که ما آن مواهب الهیّه را نسبت به خود 

آید، آن طبع مستکثرِ پنداریم، و چون هرچه که از صندوق برداشته شود دیگر جایش نمیپذیر میفناپذیر و زوال
اگر ما این مسائل را از او بدانیم و مواهبی  شود که ما نتوانیم انفاق کنیم و نتوانیم رفع نیاز کنیم. امّاما موجب می

را که خداوند به ما عطا کرده است، از ناحیۀ او بدانیم، اصلًا دیگر تخیّل این موضوع و توهّم این موضوع غلط 
است؛ یعنی واقعاً اگر انسان آنچه را که خداوند در اختیار او قرار داده است، ودیعه بپندارد و این حقیقت در 

 دادن این ودیعه دیگر آسان است و مشکل نیست.او بنشیند، پس جان و نفس
کرد و جان خودش هایی میالسّلام در زمان پیغمبر واقعاً چه فداکاری شنویم که امیرالمؤمنین علیهما می

طور دیگران از بزرگان و اولیاء اصلًا برای خودشان هیچ ارزش وجودی کرد و امثال ذلک، یا همینرا فدا می
دانند، ای است؟! صحبت در این است که این اولیاء و بزرگان واقعاً اینها را ودیعه مینبودند؛ این چه قضیّه قائل

 دادنش دچار مشکل نیستند.و وقتی که ودیعه دانستند دیگر در پس
ل، دارند؟ این حاگذارند و نگه میها وقتی علمی دارند، کاملًا در اختیار شاگردانشان نمیاید بعضیدیده

دهند. شائبه، آنچه را که دارند در اختیار قرار میها بیحال غلطی است و حال نفسانیِ بدی است. ولی بعضی
چرا انسان بخواهد برای خودش نگه دارد؟! مخصوصاً امروزه در بین اطبّاء و... این قضیّه خیلی متداول است؛ 

دست آوردن ورشان از اکتساب این علوم صرفاً بهچون آنها اصل و اساس علمشان بر مادّه و مادّیات است و منظ
                                                      

 ای از دعای أبوحمزه ثمالی.، فقره1٥٧، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة 1
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متاع دنیا است و روی این حساب، برای دانش خودشان ارزش مادّی قائل هستند و برای شهرت و افتخار 
گویند: آنهایی که خیلی مجرّب هستند، به شاگردان خودشان کنند. میخودشان محدوده و حریمی را لحاظ می

کنند که همیشه آن موقعیّت و حریم برای خودشان دهند؛ این کار را نمینمیگری را یاد وفن کوزهآن فوت
 محفوظ باشد!

دکتر سجّادی، دوست و رفیق شفیق ما را خدا حفظ کند و توفیق بیشتری به او بدهد؛ ایشان آدمی است 
یار آنها قرار تنها از اینکه مسائل را در اختخورد، یعنی نهجوش می و که برای یاد دادن به شاگردانش حرص
شد! یک روز خدمت آقا بودیم و کرد ناراحت میکاری یا کوتاهی میبدهد ابایی ندارد، بلکه از اینکه یکی کم

 میان آمد، ایشان فرمودند:ذکر ایشان به
 برد!این حالی که او دارد خيلی از نظر نفسانی برای سلوکش مفيد است و خيلی او را جلو می

گران قرار بده! حالاکه خدا نعمتی به تو داده است و فهم تو را نسبت به بعضی از شائبه در اختیار دیبی
خواهی برای دهی و چرا میها باز کرده است، چرا در اختیار دیگران قرار نمیکاریرموز و ظرائف و ریزه

ن کار را نکند شود؛ و اگر انسان ایشود و اضافه میوقت زیاد میخودت نگه داری؟! اگر این کار را بکنی آن
خاطر این است که منشأ آن دیگری است! چرا انسان از شود. همۀ اینها امتحانات است؛ و بهبندد و بسته میمی

 خودش بداند؟! معنا ندارد که انسان این را از خودش بداند!
 منافات و مخالفت بخل ورزیدن و إمساک با مبانی اوّلیۀ سلوک

چرا انسان بخل بورزد؟! این بندگانی که الآن برای کسب علم و « رَضُنی!و إن کُنتُ بخَیلًا حینَ یسَتقَ»
ام پس بده، اند، اینها استقراض پروردگار هستند؛ حالا بیا آن علمی را که به تو دادهدانش به تو مراجعه کرده

! بالأخره من ذهن خواهم به اینها یاد بدهیام، الآن میخواهم از تو قرض بگیرم! آن دانشی را که به تو دادهمی
کنی؟! تو را باز کردم، من ذهن تو را قدری متوجّه کردم و من این رموز را به تو یاد دادم؛ چرا داری بخل می

چنین حالی در او باشد. باید هموقت نباید یکاین حال، حال غلطی است و این قضیّه غلط است و سالک هیچ
طور کلّی با بنای ! اینکه من مسائلی را برای خودم نگه دارم، اصلًا بهشائبه آنچه را دارد، در اختیار قرار بدهدبی

 اوّلی و قدم اوّل و آن پلّۀ اوّلیِ سلوک منافات دارد!
 نیازی از حاجب و دربانغنای ذاتی خداوند دلیل بی

َ الذّی أنُادیهَ کُلهما شَئتُ لَحاجَتی؛  بخواهم و  حمد مختصّ آن خدایی است که هر وقت»و الحَمدُ لَِلّه
 «کنم!حاجتی داشته باشم او را ندا می

و هر وقتی که بخواهم برای سرّم »و أخلو بَهَ حَیثُ شَئتُ لَسَرّی بَغیَرَ شَفیعٍ فیََقضی لی حاجَتی؛ 
و برای باطنم با او خلوت کنم، به او دسترسی دارم و این اتصّالِ به او احتياج به شفيع و دربان 

 «ندارد.

خواهیم با خدا خلوت کنیم، او در اختیار ما است؟ فیع ندارد؟ و چرا هر وقتی که ما میچرا احتیاج به ش



_______________________________________________________________________________________________________ 
4 

وقت حریمی برای کسب شود که جهت قضیّه این است که خدا هیچاز فقرات گذشته این مسئله روشن می
ارد، گیرد. آن شخصی که پُر است و صمد است، نیازی به این مسائل ندعزّت و کسب حرمت خود در نظر نمی

اند، نیایند خب نیامدند، برو و رفیق و مرید و اطراف و دربان و حاجب ندارد، افراد بیایند خب آمده و نیازی به بیا
های مادّی کند و به دنبال جاذبهاین سر جای خودش محفوظ است؛ برخلاف آن کسی که احساس خلأ می

 گردد.می
ن است که فرض کنید اگر جناب آقای وزیر کنار ها است همیاصلًا یکی از ترفندهایی که در سازمان

خواهد یک وزیر خانه بنشیند و هر کس بیاید به او سلام کند، این دیگر وزیر نیست! کسی که میدرب وزارت
گویند که ایشان خان رستم را بگذراند، تازه آیا به او دسترسی داشته باشد یا نداشته باشد! میرا ببیند باید هفت

که نشسته ها دارند؛ درحالیند، ایشان سمینار دارند، مصاحبه دارند، خبرگزاری و از این حرفکنفرانس داشت
 رود!است و این پایش را روی آن پایش انداخته است و دارد با خودش کلنجار می

 اشتغال به مناصب و مسائل ظاهری برای جبران خلأ و نقصان وجودی
 کرد:یک نفر نقل می

فلانی، کجایی که بيایی »وتاب گفت: ه بود، به من تلفن زد و خيلی با آبفلان شخص که مسئول شد
 گفت!چنان این را میو آن« دانی ریاست چقدر لذتّ دارد و چقدر کيف دارد!ما را ببينی؟! نمی

جا است. و خلاصه این یک سال از این قضيّه گذشت، یک روز به دیدن او رفتيم، گفتند: فلان
و، تا در اطاق او رفتم، دیدم سيگاری دم دهانش گذاشته است و دارد دود طرف بيا و آن طرف بر

کند! تا ما را دید و دید که ما چشممان به این سيگار برگش افتاد، دستپاچه شد، و برای دفع می
 «قدر سرمان شلوغ است که مجبوریم از این سيگارها بکشيم!دیگر این»دخل گفت: 

ریاست چقدر لذتّ دارد! )وقتی که پارسال به من تلفن زده بود  دانیخلاصه من گفتم: فلانی، نمی
گفت!( دیدم رنگش سرخ و سفيد و بنفش و آبی و قرمز و زرد شد و مدام رنگ عوض این را می

 کرد!می
 موقع لذتّ داشت و فعلاً دیگر مناصب از او گرفته شده است!البتهّ آن

چ هستند و چیزی ندارند، برای رفع آن خلوّ و برای تمام اینها خلأ است و داخل اینها خالی است، پو
جبران آن نقیصه مجبورند به مسائل ظاهری توجّه کنند! امّا آن کسی که پُر است و آن کسی که أجوف نیست و 

ها ندارد، دیگر نیازی به وقت دارم و وقت ندارم و یک ماه دیگر وقت صمد است، دیگر نیازی به این حرف
 ها برای آنها است!حرفبدهید، ندارد؛ این 

 گویند:می
ام ای هم نداشت و نشسته بود و مدسازی داشت، و هيچ مشتریدکتری آمده بود و ظاهراً دندان

خواند. درخواست تلفن داده بود که برایش بکشند ولی هنوز تلفن او وصل نشده بود. روزنامه می
ف داشت که مثلاً دارد حرآید، گوشی تلفن را برمیدید صدا میرفت، تا میهر مشتری که آنجا می

زند و سرش شلوغ است: من وقت ندارم و یک ماه دیگر بيا! فعلاً فرصت نيست و مسافرتی می
 ها!شود! و از این حرفدر پيش دارم! نه، ببخشيد نمی

ها با یک کيف آمد و رفت و نشست و دید آقای دکتر دارند بعد یک دفعه یک نفر از همين تلفنچی
سلامٌ عليکم، »دکتر: « سلامٌ عليکم!»، گفت: کنند، وقتی صحبت ایشان تمام شدصحبت می
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 «ببخشيد قربان، ما آمدیم که تلفن شما را وصل کنيم! ما مریض نيستيم!»گفت: « بفرمایيد!

 ها را ندارند!آنهایی که دنبال دربان و این مسائل نیستند، این حرف
 فرمودند:آقا می

ـ وقتی که خواستم  ص حيات نداردالآن دیگر آن شخ یک روز من به دیدن یکی از علما رفتم ـ
من گفتم: من با ایشان یک کار « ایشان خواب هستند.»وارد منزل بشوم، آن دربانِ منزل گفت: 

بسيار خوب، »ای دارم و باید این را به ایشان بدهم و برگردم طهران و عجله دارم! او گفت: عجله
 «کنم.ار میروم و ایشان را بيدشما اینجا در بيرونی بنشينيد، من می

بفرمایيد آن اطاق »ما آمدیم و در بيرونی نشستيم، سه یا چهار دقيقه بيشتر نگذشت که گفتند: 
 «بغل!

کنند، اند و دارند کتاب مطالعه میاند و قبا پوشيدهما رفتيم و دیدیم که ایشان عمامه به سر کرده
کرده است و الآن تازه از خواب بلند هایش پفبود، و معلوم بود چشم ظاهراً شرائع یا کشف اللثّام

داد! ما قبل از اینکه مطلب را به ایشان بگویيم، خداحافظی شده است، چشم و قيافه و نما نشان می
 جا دیگر مسيرمان را عوض کردیم!کردیم و به طهران برگشتيم و از همان

بازی؟! برای چه کسی داری این و معلّق 1گوید: پیش غازیمیها را ندارد! کسی که پُر است، این حرف
ها و وفنگکنی؟! خب بگو بفرمایید داخل، خوابیده بودم و حالا از خواب بیدار شدم! دیگر این دنگکار را می

برو برای افرادی است که  و ها چیست؟! حاجب درست کردن و دربان درست کردن و بیابازیمسخره
 ودشان را در خارج با اُبهّت و جلال به نمایش بگذارند!خواهند نمای خمی

 نیازی امیرالمؤمنین از مسائل و مناصب ظاهریعلّت بی
امیرالمؤمنین در مسجد کوفه نشسته بود تا هرکسی متقاضی است، بیاید حرفش را بزند و برود؛ او پُر 

گوید: چشم! ویند: آقا برو کنار! میگگوید: چشم! میگویند: آقا بیا رئیس بشو! میاست و خالی نیست! می
گویند: آقا بیچاره رسند که میزنند، تا جایی میگوید: باشد! او را کنار میطور است! میگویند: آقا امروز اینمی

خاطر پُر بودن رویم! این بهشویم و میگوید: خیلی خوب، بلند میو بدبخت شدیم و اسلام در خطر است! می
کند که بخواهد جبران کند؛ کند و نقصانی در خودش احساس نمیش احساس نمیاست! خلائی در خود

فیها است. امّا کسانی که جهات خلأ دارند،  متفاوتٍ السّویه است، مسائل برای او غیرُمراتب برای او علَی
برو و راه ندهید  و خواهند آن خلأ خودشان را پر کنند، آنها به این مسائل نیاز دارند و به این افراد و این بیامی

 و وقت بدهید و دیر وقت بدهید و حاجب بگذارید و فلان!
 طوری نیست؛ خدا صمد است و پر است و غنیّ بالذّات است!ها را ندارد و اینخدا این حرف

ِ﴾؛  آٰءُ إلِهي ٱللَه ا ٱلنَّاسُ أهنتمُُ ٱلفقُهره هیُّهه ٰٓأ ٰـ  «نياز از طرف شما است و ناز از طرف او!»﴿یه
 ُ ٱللَه مِيدُ﴾؛﴿وه  «غناء اختصاص به ذات خدا دارد!» 2 هُوه ٱلغهنِيُّ ٱلحه

                                                      
 «باز.گیر و ریسمانغازی: معرکه»نامۀ دهخدا: لغت 1
 .1٥( آیه ٣٥سوره فاطر ) 2
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گذارد؟! دیگر برای چه دربان بگذارد؟! چرا باید کسی بیاید و حالا آیا خدا برای خودش دربان می
 گوید: آن شفیع هم با خودت، هر دو باهم یکی هستید!شفاعت کند تا تو را پیش خدا ببرند؟! خدا می

یم امامزاده زیدی را خدا بیامرزد، یک روز داشت در مسجد شاه طهران، بالای منبر صحبت حاج آقا ابراه
 ها که آمده بود و کنار در ایستاده بود، گفت:کرد، یکی از آن داشمی

 ای!ای؛ اگر من را بردی هنر کردهیا علی، اگر سلمان و مقداد را داخل بهشت ببری که هنر نکرده

بود؛ آخر نزد علی، سلمان و تو یکسان است! آن سلمان اگر بخواهد جدای  بندۀ خدا فهمش همین قدر
 اش است و به اندازۀ صفر هم ارزش ندارد!از علی کاری انجام بدهد، هشتش گروِ هجده

 1به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند *** به آسمان رود و کار آفتاب کند

نیازی خداوند از شفیع و اطِنُ﴾ دلیل بر بیآیۀ ﴿هُوَ ٱلَأوَّلُ وَٱلأخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلبَ
 دربان

غنیّ بالذّات خداوند متعال است؛ وقتی که او غنیّ بالذّات شد، حالا دیگر همۀ بندگان پیش ما یکسان 
کنند؟! این از یک جهت. از جهت دیگر، مگر آن وجودِ ما و لوازم و شوائب وجود هستند و دیگر چه فرقی می

سوی خدا دنبال چه کسی باید بگردیم؟! وقتی که او دارد ست؟! پس ما دیگر برای رفتن بهما در اختیار خدا نی
 گوید:می

رِیدِ﴾؛ بلِ ٱلوه بُ إِلهيهِ مِن حه نهحنُ أهقره  2﴿وه

 گوید:و وقتی که او دارد می
ٱلبهاطِنُ﴾؛ هِرُ وه ٰـ ٱلظَّ ٱلأٰٓخِرُ وه لُ وه  ٣﴿هُوه ٱلأهوَّ

ن اوست، اوّل من اوست، آخر من اوست؛ )یعنی در ظاهر من او است، سرّ من اوست، باطن م»
رسد، باز اوست که دارد تغيير شود و وقتی که به فعليّت میای، اوّل از او شروع میهر مرحله
 «دهد، و در تمام شراشر و شوائب وجود، غير از ذات او نيست.(رنگ می

طرف خدا بروم، رفتن من به طرف خواهم با سرّ خودم به دیگر اینجا شفیع یعنی چه؟! وقتی که من می
او سرّ است و رجوع به او در سرّ من، خودش خدا است! پس در اینجا چه چیزی باید بیاید و شفاعت کند و 

خواهد! سرّ من در این باب را برای ورود ما باز کند؟! چیز دیگری در اینجا نداریم، دیگر شفیع در اینجا نمی
کاره است؟! ت، باطن من هم در دست او است! این شفیع اینجا چهدست او است، ظاهر من در دست او اس

                                                      
 السّلام به ایشان تعلیم شده است. )محقّق( ای از حکّام هند است که مصرع دوّم آن توسّط أمیرالمؤمنین علیهمنسوب به راجه 1
 :٨٧، ص 1. معاد شناسی، ج 1٦( آیه ٥٠سوره ق ) 2
 «تریم.و ما نسبت به او از رگ گردن او، به او نزدیک»
 .٣( آیه ٥٧سوره حدید ) ٣
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گویند: غنیّ بالذّات! یعنی هیچ نقطۀ خلائی در او نیست که برای رفع آن نقطۀ خلأ، نیاز به شفیع داشته این را می
ر ندارد؛ همین باشد و نیاز به مُمدّ و مؤیّد داشته باشد؛ هیچ چیزی وجود ندارد. رجوع به او در سرّ، نیازی به غی

 طلبد!خواند و میخواهد رجوع کند، اوست که دارد میکه می
 معنای شفیع و کیفیّت درخواست شفاعت از اولیای الهی

شفیع یعنی انسان با یک چراغ و با یک شمع دنبال خورشید بگردد! خورشیدی که نورش به سراسر 
 نبال او بگردیم!کند، دیگر ما با شمع نباید به دوجود انسان دارد تابش می

 فرمودند:آقا می
السّلام رفته بودم، در آنجا حضرت ظهور کردند و خلاصه  من یک روز حرم سيّدالشّهدا عليه

حالاتی پيش آمد و یک تجلّیِ خيلی عظيمی پيدا شده بود، و ما در همان رواق حرم، از خود بيخود 
« ه اوضاع و آثار خيلی متغيّر است!مثل اینک»شده بودیم. یکی از همين رفقا ما را دید و گفت: 

ما « تو را به حقّ جدتّ دست ما را بگير!»حالا آنجا آمده بود و یقۀ ما را سفت چسبيده بود که: 
هم عصبانی شدیم و گفتيم: برو بنده خدا؛ خورشيد تجلّی کرده است و تو دنبال یک شمع راه 

 ای؟!افتاده

جا را گرفته است، من با شفیع به دنبال خدا بگردم ید همهشفیع در اینجا یعنی چه؟! وقتی که نور خورش
آید؟! لذا خدا و به دنبال خدا بروم، و او در را برای من باز کند؛ چون خودش عُرضه ندارد و از خودش برنمی

خواند؛ در اینجا دیگر شفاعتی طلبد و میکند و دارد خودش را میدارد در باطن هرکسی تجلّی و ظهور می
 ن خدایی که انسان به واسطۀ شفیع به دنبال او برود، آن خدا دیگر خدائیّت ندارد!نیست. آ

 دلیل احتیاج به پیامبران و ائمّۀ طاهرین و اساتید طریق
خدا در همه حال خدا است و در همه حال مطلق است؛ خدا برای خداییِ خودش نیاز به پیغمبر ندارد، 

وقت خدا است! پس ما برای چه دنبال استاد نیازی به امام ندارد، نیازی به ولیّ و استاد ندارد؛ خدا در همه
طلبیم؟! دای با کمالِ استاد را میرویم؟! یعنی خرویم؟ آیا ما از دید و دریچۀ استاد، به دنبال خدا میمی

طلبیم که ی را میگوید: من برای معرفیِ خودم به تو، نیازی به استاد ندارم! یعنی آیا ما خدایکه خدا میدرحالی
استاد آن خدا را برای ما معرفی کند؟! اینکه شرک است و واقعیّت نیست! آیا ما به دنبال خدایی باید برویم که 

اد و به ولیّ یا به امام و پیغمبر، به آن خدا دسترسی پیدا کنیم؟! چه اتکایی؟! خود این هم به او با اتّکاء به است
 وقت ما بیاییم برای رسیدن به او به این اتّکا کنیم؟! اینکه کفر است!اتّکا دارد، آن

 فرماید:امام سجّاد می
 جا هستی!؛ چون تو همهگردم و نيازی به شفيع ندارممن برای رسيدن به تو دنبال شفيع نمی

خواهیم رود؟! ما وقتی که میشود و اینها کجا میپس این راهنمایی پیغمبران و ائمّه و اولیای خدا چه می
خدا را بطلبیم، باید او را به نحو اطلاق بطلبیم، منتها چون ما از او دور هستیم باید وسیلۀ برای این طرف و برای 

خواهم، گر نباید دید، دیدِ استقلالی باشد؛ یعنی باید بگوییم: خدایا، من تو را میرفتن را پیدا کنیم! دیاین راه
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خواهد، و باید به پیغمبر و امام به دید خواهی در اختیار من قرار بده! برای رفتن وسیله میای که میهر وسیله
گوید: خدایا من کند، مییک وسیله و واسطه نگاه کرد، نه به دید استقلالی؛ یعنی وقتی سالک دارد حرکت می

گردم با استاد؛ این کفر گردم، چه استاد به من بدهی و چه ندهی! نه اینکه من به دنبال تو میبه دنبال تو می
ات آباد! من دنبال خدای با استاد ات آباد، ندادی باز خانهگردم، استاد دادی خانهاست! بلکه من به دنبال تو می

 گردم، خدا مطلق است!نمی
 1تر از من به من است *** زین عجب گرچه من از وی دورمدوست نزدیک

گذارد. آخر دوریِ من حجاب من است، ولی آن کسی که در من است، استاد برای رفتن در اختیار می
راه دارد و چاه دارد، و بالأخره برای اینکه بخواهد این بُعد با او از این طرف از بین برود، یک مسافت دهری 

دارد، چون ما  وقت این نیاز به استادـ و این مسافتِ دهری باید طی بشود؛ آن مسافت مکانی که نیست است ـ
عنوان برد؛ پس خدا باید همیشه بهدهد و میناقص هستیم. گاهی اوقات هم خودش بدون استاد، راه را نشان می

کند ! انسان وقتی که به استاد نگاه میمطلق باشد، و حتّی استاد هم نباید مانع و حاجب بین سالک و خدا باشد
 باید به دید یک واسطه نگاه کند، نه اینکه خدا را از دریچۀ این ببیند؛ آن دیگر خدا نیست و تخیّل او است!

 عدم جواز نظر استقلالی به شفیع و مُرشد طریق
 مودند:فرتقریباً حدود سه چهار سال پیش بود که من با آقا یک صحبت مفصّلی کردم، آقا می

 کردم!کردم، به دید استقلالی نگاه میتو خيال نکن که وقتی من به آقای حداّد نگاه می

ای حدّی داشتند و به اندازهقدر ایشان نسبت به آقای حدّاد متواضع بود! ایشان تواضعِ عجیب و بیاین
بعد از سفر حجّی که  تواضع داشتند! یک دفعه من یادم است که ما با همین اخوی، آقا سیّد محمّدصادق،

اند، در کربلا بودیم، یک شب در همین ایّام عاشورا آقای حدّاد حضرت آقا در روح مجرّد کیفیّت آن را نوشته
 به حاج محمّدعلی رو کردند و با خنده و شوخی فرمودند:

ین مهدی که بيرون رفته است و ما در خانه شامی نداریم! ما که اهل ریاضت هستيم، امّا اخب امّ 
اند و تقصير ندارند! حاج محمّدعلی برو برای اینها از بيرون کباب اولاد پيغمبر که گناه نکرده

 بخر و بياور!

خواست برود، ما هم رفتیم؛ یعنی با آقا و آقا سیّد محمّدصادق و اینها به سمت حرم حرکت بعد وقتی می
غذا را بگیریم و بیاوریم. وقتی که آمدیم،  رویم و هم در راه برگشت، آنکردیم، که در عین حال هم حرم می

 آقا فرمودند:« کباب نبود، یک چیز دیگری بخریم؟»حاج محمّدعلی گفت: 
روید و به زنم! چون هرچه بگویم میگویم و من اصلاً به تو حرفی نمیمن هيچ چيزی به تو نمی

 گویيد که آقا سيّد محمّدحسين گفت!آقای حداّد می

                                                      
 :11گلستان سعدی، باب دوم، حکایت  1

 تر که من از وی دورمتر از من به من است *** وین عجبدوست نزدیک
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شیره بخر! یعنی جای کباب، سرکهحالا فرض کنید که آقای حدّاد به آقا سیّد محمّدحسین گفت که به
کردند که حتّی ایشان تغییر یک اسم و یک چیز را هم قدر در این قضیّه متواضع بودند و رعایت میایشان این
 فرمود:ـ آقا می رفته بوداش گالبتّه او هم دیگر بازی کردند! هرچه حاج محمّدعلی گفت ـقبول نمی

خواهی از من گویم! هرچه آقای حداّد گفته است برو عمل کن! اگر میمن یک کلام به تو نمی
 زنم!حرف دربياوری من حرف نمی

بالأخره او کباب گرفت و آمد و همه خوردیم؛ از برکت آقای حدّاد و آقا هم کباب رسید، والّا معلوم 
 دادند!نبود که آن شب چه به آنها می

 قدر ایشان جلوی آقای حدّاد متواضع بودند! در عین حال ایشان به من فرمودند:این
عنوان واسطه کردم، توجّهم توجّه استقلالی بود؛ من فقط بهتو خيال نکن من وقتی به ایشان نگاه می

 کردم و فقط توجّهم توجّه واسطه و وسيله بود!نگاه می

استاد کسی نیست که این مسائل را به خودش بخرد و بعداً فخر بفروشد اگر غیر از این باشد شرک است! 
طور باشد او را کنار بیندازید! استاد کسی است که خودش را که من شما را راهنمایی کردم! نه، اگر استادی این

کند، بعد می تکّهاندازد و تکّهبرد، زیر چاقو میآورد، خودش را از بین میهایی درمیبرای شاگرد به چه سختی
هایی درآوردی، خودت شود! هرچه بگویند: آقا، تو خودت را به چه سختیگوید که من نکردم؛ این استاد میمی

زنند! آقا شما در زمان حیاتتان گوید: من نبودم! الآن هم همین حرف را میکار کردی! میرا از بین بردی و چه
زدند همین الآن کردم! یعنی همان حرفی که زمان حیات میگوید: من هیچ کاری نچه کردید و چه کردید! می

 تر!تر و سفتزنند، تازه خیلی محکمهم همین را می
 الجَمعی در توجّه به استادمقام تسلیم و مقام جمعُ 

وقت نشود که نظرمان به استاد یا به امام و یا پیغمبر، نظر استقلالی باشد! خدای با ؛ یک«بغَیَرَ شَفیعٍ »
که خدا نیست! خدا در همه حال خدا است؛ پیغمبر باشد خدا، خدا است، و پیغمبر نباشد هم خدا، خدا پیغمبر 

کند؛ امام باشد خدا، خدا کند و مراتب تفاوت پیدا نمیکند و دستگیری او فرق نمیاست، و اوضاع فرق نمی
وقت این مقام، مقام تسلیم ! آنطورطور، نباشد همیناست، و امام نباشد هم خدا، خدا است؛ ولیّ باشد همین

خواهی، راه این گوید: یا علی مدد، حالا اگر من را میاو می« خواهیم!خدایا، ما تو را بغیر شفیع می»شود! می
فرستم نباید گول فرستم و شما به حرفش گوش بدهید! تازه وقتی که واسطه میاست که من این واسطه را می

پرست بشوی! نه، باز من پرست و ولیّ ه دید استقلال به این نگاه کنی و واسطهظاهر این واسطه را بخوری و ب
شود! الجَمع میدر نظرت باشم. این مقام جمعُ« بغَیَرَ شَفیعٍ »باید در آن سویدای دل و در آن اعماق صندوق، 

است، محافظتِ این « ]برای سِرّم و برای باطنم با او خلوت کنم[أخلو بَهَ لَسَرّی؛ »در عین حفظ وحدت که آن 
 شود!صورت لازم میجمع و کثرت و متابعت در این

لِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد  اللههمّ صه
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